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Abstract 

The Hakim Meysari’s encyclopedia has been published several times after being 

corrected by Dr. Barat Zanjani in 1987. However, it has been distorted and 

misrepresented though it is a single version text, and the corrector considered marginal 

notes of the text as a duplicate version. The present study highlighted the corrected the 

shortcomings of Meysari’s encyclopedia in terms of “distortion and correction” and 

“misreading” by employing ancillary authentic medical references. As a result, the 

present study provided some recommendations for reviewing some parts of the 

Meysari’s encyclopedia, and it is hoped that the findings of the present study, which is a 

stepping stone for enriching the old medical references, support scholars in dealing with 

difficulties and complications of this encyclopedia. 
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 علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاهنامة ادب پارسي كهن
  181 -  159، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  نامة حكيم ميسري تصحيح چند خطا و لغزش در دانش
  *آباد هاشم صادقي محسن

  **اكبر حيدريان

  چكيده
به اهتمام دكتر برات زنجاني، اين  1366پس از تصحيح و چاپ دانشنامة حكيم ميسري در سال 

 ،صححگاه ماي است و  نسخه اينكه متن، تكوجود با اثر، چندبار ديگر تجديد چاپ شده است. 
هـاي   آسـيب مـتن حاضـر از گزنـد    ، اسـت   بدل در نظر گرفته نسخهعنوان  به متن را هاي هحاشي

استفاده از منـابع    با است شده تلاش جستار، اين به دور نمانده است. در ريفيو تح تصحيحي
تصحيح دانشنامة حكيم ميسـري   در موجود هاي نابساماني و ها جانبي و به كارگيري آن، كاستي

شود. لـذا، بـراي بررسـي     مشخصّ» بدخواني نسخه«و » تصحيف و تحريف«در دو قالب كليِّ 
 جسـتار،  ايـن  نويسـندگان  تر، از منابع طبي معتبـر اسـتفاده شـده اسـت. بـر ايـن اسـاس،        دقيق

دهنـد و   مـي  ارائه دانشنامة حكيم ميسري تصحيح از هايي بخش در بازنگري براي پيشنهادهايي
ــت   ــد اس ــژوهش   امي ــن پ ــل اي ــه - حاص ــايِ  ك ــراي غن ــامي ب ــات گ ــي   مطالع ــون طب مت

  .دهد ياري  متنها و تعقيدهاي  اي از دشواري وفصل پاره پژوهندگان را در حلّ - است  قديم
  .دانشنامة حكيم ميسري، طب قديم، تصحيح انتقادي، برات زنجاني ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
تــرين مجموعــة طبــي بــه شــعر  ندانشـنامه در علــم پزشــكي (دانشــنامة حكــيم ميســري) كه ـ 

شود  آغاز مي» صفت مزاج مردم«شرح اطلاّعات عمومي دربارة  است. دانشنامة مزبور با  فارسي
بـرد و خـواص هريـك را     مي  و به دنبال آن مؤلف به ترتيبِ حروف ابجد، داروهاي مهم را نام

هـاي عـلاج آن طبـق شـيوة مرسـوم       ها و شيوه دهد. سپس ميسري به توصيف بيماري شرح مي
دارد كـه مـرگ را    د و بيـان مـي  كن ـ نـدي مـي  ب هاي خود را جمع پرداخته است و درنهايت گفته

  نيست و طبيب قادر به تغيير سرنوشت نيست.  چاره
» R-7799-310«نسخة  كتابخانة مليّ پاريس به شـمارة   زنجاني براي تصحيح متن اين اثر از تك

  نويسد: مياست. وي در خصوص نسخه استفاده كرده 
وسـيلة كسـي ديگـر     قـوي بـه   بخش عمدة كتاب خواناست و قسمتي از آن كه به احتمال

شود و داراي اشتباه و غلـط اسـت. [...] چـون نسـخه      نوشته شده است با زحمت خوانده مي
فرد بود به روش قياسي تصحيح شد؛ صورت اصلي تغيير و تبديلي كه در بازخواني  منحصربه

ــاده، جــاي  ــاق افت اســت  جــاي، در حاشــية صــفحات داده شــده  و دستنويســي كلمــات اتفّ
  : بيست).1395سري، مي  (حكيم

گيل و مؤسسة  با همكاري دانشگاه تهران، دانشگاه مك 1366بار در سال  اين دانشنامه نخستين
مطالعات اسلامي، به اهتمام برات زنجاني تصحيح شد. پس از آن، دانشنامة مزبور سه نوبت ديگـر  

روانـة بـازار    1395آن در سـال   دانشگاه تهران به زيور طبع آراسته شد كه آخرين چاپتوسط 
  است.  شده

شـده و تطبيـق آن بـا كتـب      حيحنگارندگان جستار حاضر پس از مطالعة دقيق دانشنامة تص
طبي، متوجه شدند كه مصحح محترم در مواردي دچار لغزش در خوانشِ نسخه و اعمال   معتبر

سليقة شخصي شده است؛ از اين رو در ادامه، تـلاش نگارنـدگان بـر آن بـوده اسـت كـه ايـن        
  ها را مشخصّ و شكل صحيح آنها به دست داده شود. لغزش

  
  روش پژوهش. 2

تلاش بر آن بوده است تا دانشنامة حكـيم ميسـري از منظـر تصـحيفات و      در اين جستار كوتاه
گيـري از معيارهـاي    هاي خوانش متن، نقد و بررسي شود؛ لـذا بـا بهـره    تحريفات و نيز لغزش

سبكي حكيم ميسري در دانشنامه، توضيحات مصحح در پاورقي در خصوص شـكل برخـي از   
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هـاي تصـحيح بـرات زنجـاني      ، بعضـي از ضـبط  كلمات و نيز با استفاده از منابع معتبر پزشكي
هـا، ضـبط    صورت انتقادي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. بر اين اساس، پس از بيـان نمونـه   به

متني، اصالت آن تحليل شده است.  متني و برون پيشنهادي آورده شده و با توجه به شواهد درون
 تصــحيح شناســي آســيب بــه مــواردي در تنهــا حاضــر، پــژوهش لازم بــه يــادآوري اســت در

 پـذيرد،  صـورت  فاحشـي  اشـتباه  مـتن  در شده اسـت  سبب آنها به توجهي بي كه شده  پرداخته
  شود. مي معناي بيت فساد موجب آن نكردن رفع كه صورتي به
  
  پيشينة پژوهش. 3

هاي انجام شده تاكنون پژوهشي در باب بررسي تصحيفات و تحريفات اين اثـر   بر پاية پژوهش
؛ 593- 628: 1351شده بيشتر به معرفّي دانشنامه (نك. متينـي،   است. تحقيقات انجام انجام نشده

)، ممــــدوح 48- 51: 1388وزاده، ؛ رشــــن189- 196: 1387؛ لازار، 85- 92: 1383قزوينــــي، 
شناسـي (نـك. آذر و    هـاي روان  ) و بحـث 159- 167: 1372ميسري (نك. نـذير احمـد،     حكيم

  رساند. كه اين موضوع، ضرورت پژوهش حاضر را مي اند ) پرداخته13- 34: 1388همكاران، 
  
  بحث اصلي. 4

شـكلي بـا مـتن پايـه ارتبـاط دارنـد       منابع جانبي آن دست از منابع كهن يا جديد هستند كه به 
 شـمار آورد. ايـن ارتبـاط    ح متون بـه توان آنها را در زمرة مهمترين منابع و مĤخذ در تصحي مي  و

اي از  توانـد تلخـيص يـا ترجمـه     شته باشد؛ متن جانبي گاه مـي گوني دا هاي گونه تواند جنبه مي
دهنـده   تواند توسعه تواند از نوع رابطة شرح و مشروح باشد و گاهي نيز مي پايه باشد يا مي  متن

به جلو). بر اين اساس، آنچه در ادامه خواهد آمد  419: 1380متن پايه باشد (نك. مايل هروي، 
برانگيزي است كه در مقابلة  وشتار و فقط قسمتي از نكات تأملمواردي است در حد مجال اين ن

بيت به بيت دانشنامة حكيم ميسري با متون طبي معتبر به نظر نگارندگان آمده است. بر اين پايه، 
  گيرد. بيت از دانشنامة حكيم ميسري در معرض داوري پژوهندگان قرار مي 14

 حيلتــي ديگــر بجــويش   نباشــد     2بود آن زن و بويش 1وگر كاحم. 1
  )159(همان: 
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فاقد معناي محصل است. مصحح محتـرم دانشـنامه،   » كاحم«بيت اخير، واژة  در مصراع اولِ
شود  گذاشته است. از اين علامت، بر ما مسلمّ مي» ؟«در پاورقي، ذيل بيت، مقابل كاحم علامت 

آن، بازمانده اسـت. بايـد   و از دريافت معناي  كه ضبط اين واژه براي مصحح نيز مشكوك بوده
  بيان داشت كه در بيت مذكور، تحريفي صورت گرفته است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

نـگ و قـواميس، معنـاي كـالم را     اسـت. صـاحبان فره  » كـالم «شـدة لغـت    كاحم تحريـف 
). صـاحب  6/5707: 1381» (بيوه و غير دوشـيزه «اند: در فرهنگ سخن آمده است:  آورده  چنين
به ضم لام، زنـي كـه شـوهرش مـرده، يـا طـلاق از       «نگ رشيدي در اين باره آورده است: فره

). در متون نظم و نثر 3/1579: 1362؛ نك. برهان قاطع، 2/1086: 1386» (شوهرش گرفته باشد
  ضبط شده است:» كالم«صورت  نيز اين واژه به
ــي  ــالماي جنگ ــراهيم   ك ــت ب ــر دس ــده ب  ش اندر كم جويات را خيز و به ري مر خواجه   ش

  )60: 1391(منجيك ترمذي، 

 كه نيز نكند شوي كالممانده    پاي تو از ميانه رفت و زنت
  (همانجا)

 هواي شوي نخست كالمهمچو    مــن هميشــه هــواي تــو جــويم
  )38: 1391(همان، 

» در امثـالي كـه اول آن ثـا اسـت    «الأقـوال ذيـل    الأمثـال و ظرايـف   رشيد وطواط در لطايف
زودتـر   كـالم يعني كـه زن  ؛ رنج كارواني است توشة بيكالم : زن الَثَّيب عجالةٌ الرَّاكبِ«نويسد:  مي
دست آيد كه بكر. ابو عبيد گويد اين مثل آنجا بايد گفت كه كسي به چيزي حقير راضي شود  به

بيان   ). ابونصر فراهي نيز در نصاب59: 1376» (چون چيزي خطير نيابد ب عـوان  «الصـ را » و ثيـ
  داند: همان كالم مي

 قرام: پردة باريك، نسـع: بـود چـه نـوار       ، عروب: شوهردوستكالمعوان و ثيَب: 
)1361 :13(  

، كـالم را  »دانستن دوشيزه زِ كالم«خود حكيم ميسري در جاي ديگر از دانشنامه ذيل عنوانِ 
  دهد: توضيح مي
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ــد زود دوشــيزه ز    چو خواهد تا منش دارو سـگالم  ــالمكــه دان  ك
 و زي من نارسـيده مـرد ناپـاك      ام پاك زني گويد كه من دوشيزه

 بيــاموزم تــرا مــن نيــك حيلــت   وگر باشي بر آن زن تو به تهمت
 ريـز  به زيرش بر نخودريزه همي   نخود لختي بكوب و آتـش تيـز  
 دم سوزد، تو آتش را همي كه مي   بخوري ساز زيـر فـرج محكـم   

 برون آيد بوي كالم شـود خـوار     ، بول بسـيار كالمستشگرو خود 
 برون نايـد نباشـد انـدرو شـك       وگر دوشيزه باشد بول يك چك

)1395 :154 -153(  

و » كالم«ماند كه ضبط اصح،  با توجه به مواردي كه مطرح شد، جاي شك و ترديد باقي نمي
  ضبطي فاقد معني است.» كاحم«

 هـــا ز بلغـــم درد باشـــد مفاصـــل   سردي سرد باشدگرين نقرس ز . 2
ــردل     حبــي ســاز ز ســورنجان و حنظــل ــل و خ ــيطرج، پلپ ــاره ش  ز ي

 حبي كن زين همـه مـر مردمـان را      زهـره جـوي و حرميـان را    و ماهي
  )171: 1395(حكيم ميسري، 

 اش ســقمونيا آر... و نــيم از نيمــه   درم زان نيـك بـردار   بنفشه ده. 3
 كه آميزي چنان كن كان بود تيـز    بهتــر نگــردد شــافه آميــزكــزين 

ــوره    ز مقل و خرميان، صوغين و زيره ــز ب  ز شــحم حنظــل آور ني
  )138(همان: 

، معناي قابل پذيرشي ندارند. حرميـان و  2و  1در ابيات نمونة شمارة » خرميان«و » حرميان«
پـاورقي در خصـوص ايـن ابيـات      كه مصحح در ازآنجايي». خزميان«خرميان تصحيفي است از 

را دقيقاً بـه  » خرميان«و » حرميان«هاي كتاب،  توضحي ندارد و نيز آنكه ايشان در فهرست نمايه
)، قاعدتاً، غلط چـاپي نيسـت و   283: 1395همين شكل ضبط كرده است (نك. حكيم ميسري، 

  واژه مصحف شده است.
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اسـت.  » جندبيدسـتر «همـان  » خزميان«شود كه  هاي لغت بر ما روشن مي با تأمل در فرهنگ
ــاتيح ــوم آورده اســت:  صــاحب مف ــي البحــر و هــو ال «العل ــوان ف ــان ايضــاًخصــي حي » خزمي

: 1373(دهخدا، » جندبيدستر؛ خاية سگ آبي«نامه آمده است:  ). در لغت161: 1409  (خوارزمي،
كرده است و ذيل  ثبت» خرفيان«صورت  جزله در منهاج البيان اين لغت را به ابن»). خزميان«ذيل 

). از خزميان در لغات ديگر بـا عنـوان   347: 1431» (هو جندبيدستر، و قد ذكر«آن آورده است: 
نام برده شده است. ابوريحان بيروني در الصيدنه » قسطور، قسطورين، قسطوريون و قاسطورس«

ني اشـكي  يس، نيز قسطورين؛ به سـريا به رومي اورخ«آورده است: » جندبيدستر«في الطبّ ذيل 
). مؤلـف  411: 1383» (گويـد  شود. ابومعاذ حزدونيك مـي  گاردي؛ به فارسي خزميان ناميده مي

به لغت يوناني جند بادسـتر اسـت كـه بـه فارسـي      «كند:  بيان مي» قسطورين«الأدويه ذيل  مخزن
  »).قسطورين«: ذيل 1373؛ نك. دهخدا، 996: 1380(عقيلي خراساني، » خزميان نامند
باب دوازدهم از جزو دوم از گفتار بيستم اندر عـلاج  «ذخيره خوارزمشاهي در در  جرجاني

  نويسد: در صفت دارويي سودمند مي» زني كه بچة تمام ناپروده از وي بيفتد
سـنگي و نـيم بـيخ درخـت      سنگ و نيم ترياق بـزرگ درم  بگيرند روغن بلسان دو درم

سنگ و نـيم   دو درم خزميانسنگ  سنگ زرنباد و درونج از هر يك دو درم جاوشير يك درم
خورنـد [...]  نگ ب[...] همه را بسرشـند چنانكـه رسـم اسـت هـر چـنج روزي دو درم س ـ      

)1350:  6/945.(  

، علاج كسي كه افيون خورده باشد را چكاندن »افيون«نامه جمالي ذيل  جمالي يزدي در فرخّ
). جرجاني نيز در اغراض الطبيـه و المباحـث العلائيـه    334: 1386( 3داند خزميان در بيني او مي

  آورده است: » الرحم خناق«). صاحب الأبنيه در باب 612: 1385داند ( خزميان را پادزهر افيون مي
و اگر زن با شوب بود و حيض بسته گشته بود [...] و اين را دو گونه علاج بـود يكـي   

هاش بمالند و به بينـي وي   ت نوبت. به وقت نوبت ساقبه وقت نوبت و ديگر به وقت فتر
پشم سوخته دارند يا بيرزد به سركا گداخته يا گوگرد تا گند گـوگرد بـه بينـي وي رود يـا     

 زي ديگـر كـه گنـده بـود و تيـز [...]     يا قطران و برگ وذنَ خشك و سـير يـا چي ـ   خزميان
  ).351: 1346  (هروي،

  آورده است:» جندبيدستر«شوار ذيل هاي د اژهمنوچهر اميري در فرهنگ داروها و و
ــام جــانوري اســت تعريــف آن در تر  جمــة صــيدنه چنــين اســت: خصــية  بيدســتر ن

هاي او كوتاه است [...] و نوعي از اين حيـوان را مـوي سـپيد و او را     است كه پاي  حيواني
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ازجهت پوست او و خصية او صيد كنند و اين حيوان دشتي است و آبي هـم باشـد [...] و   
گويند  خز). خاية حيواني است كه به پارسي 34گويند (ترجمة صيدنه، ب  خزميانپارسيان 

لكلـب البحـر خواننـد    ). آن را به عربـي خصـية ا  653و تركان قندس گويند (اغراض، ص 
)1353 :109.(  

  بيدستر چنين بيان شده است:خواص جند» صورت سگ آبي«ذيل در منافع حيوان 
باشد خفقان را و ضعف دل را چون بخورند و لقوه را چـون در بينـي چكاننـد، و      نافع

رد خون حـيض  هاي سرد شده را، و باز دا سود دارد فراموشي و سردي دماغ را و علل رگ
شه كه از خلـط سـرد باشـد، و    آورد مشيمه را چون زن بردارد، و سود باشد رع  را و بيرون

  ).120: 1384زخم عقرب را نافع باشد چون در او مالند (مراغي، 

همين واژه را به كار بده است » صفت طلاي نقرس«خود حكيم ميسري در جايي ديگر ذيل 
  و مصحح به درستي آن را ضبط و ثبت كرده است:

 و صبر و خزميان، ميعه برو نه   طليــي ز افريــون و قاقيــا بــه
)1395 :171(  

 و بيهش ميگذارد چرب زانسـت    براز چرب بر دق بر نشانست. 4
 بدانك اين از حرارت نه ز سردي   برازي كـو لـزج باشـد و ژنـدي    

  )262: 1395(حكيم ميسري، 

ژنـدي: در  «در بيت نامفهوم است. مصحح در پاورقي در اين باره نوشته است: » ژندي«واژة 
باشد. در هداية آمده است: و براز با كفك و لـزج و  » كفك«شايد به معني ها ديده نشد.  فرهنگ

(همان). بايد بيان داشت كه حـدس مصـحح در خصـوص    » گنديده دليل بود بر حرارت بسيار
  معناي واژه به صواب نزديك است، اما ضبط واژه، چيز ديگري است.

» زبدي«به دليل اقتضائات وزني است. البتهّ شايان يادآوري است » زبدي«ژندي، تصحيفي از 
  .4را بايد با سكون دوم (زبدي) خواند

ذكـرُ العلامـات المنـذرةِ بـالموت     «ذيـل مـدخل    ارجوزة السينائيه في المسائل الطبيهدر كتاب 
  كند: را تأييد مي» زبدي«ابياتي آمده است كه ضبط » المأخوذةِ مما يبرزُ من البدنِ

را     خضـَرا إنَّ البراز أسودا و أَ ماً و احمـ  أو منتْاًَ و دسـ
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 و أبَيض جميعها أمَرٌ رديء   زبـدي و مثلَْ ماء و بـرازٍ  
  )120: 1390سينا،  (ابن

سينا غائطي كه به رنگ سياه، سبز و سـرخ باشـد و چـرب و     كه از ابيات پيداست، ابن چنان
دانـد.   انة پديـد آمـدن مـرگ مـي    باشـد؛ آن را نش ـ  كـَف  بدبو باشد يا كه اين غائط مانند آب و

فيه دقيقاً در ادامة ابياتي شبيه بـه همـين    است كه در دانشنامه حكيم ميسري، بيت مانحن  جالب
  سينا آمده است: ابيات ابن

 بــود در تــنشْ بســياري رعونــت   بــرازي كانــدرو گنــد و عفونــت
 بميـرد... مخطره باشد آنگـه كـو      سياه و سـبز گـر او رنـگ گيـرد    
 بدانك اين از حرارت نه ز سردي   برازي كـو لـزج باشـد و ژنـدي    

)1395 :171(  

سـخن بـه ميـان آورده اسـت،     » استدلالُ من البرازِ في الكميـة «سينا در جايي ديگر كه از  ابن
  گويد: مجدداً از اين نوع غائط چرب سخن مي

 باك شحَمِ البدندلَّ علي انسْ   و إنِ يكنُ منِ فوقه كالدهن
)1390 :96(  

  كند اين نوع از غائط چرب و سرخ و سياه، دلالت بر حرارت بدن دارد: و تأكيد مي
ار    دلَّ علي فرَط مـن المـرارِ     و إنِ بدا أحَمـرَ أو كالنَّـ
 دلَّ علي خبث و سقمٍ حار   أوَ كانَ كالكرُاث و الزَّنجْارِ

  )95(همان: 

  نويسد: مي» زبد براز«دان ذيل الأب عليخان در كتاب علمواجد 
و سبب آن يا حرارت عظيم بود كه اخلاط را بشوراند چنانكه آتش ديگ را بجوشاند و 
كف آرد يا بادها كه اندر تن بود و باخلاط بياميزد چنانكه باد سخت كه بر دريـا وزد و بـه   

  ).109 ـق: 1307( آميزد و از آن كف به آب پيدا شودآب 

از ابـيض، آن را بـه پـنج جـنس     بندي الـوان بـراز، ذيـل بـر     التعليم پس از تقسيم در مخازن
). در 23ـق:   1323است (نـك. محمدصـادق عليخـان،    » زبد«كند كه جنس پنجم آن  مي  تقسيم
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كنـد بـر آن    يـا دلالـت مـي    براز زبديو اما «، آمده است: »دلايل براز«ترجمة كليات قانون ذيل 
» غلياني كه از شدت حرارت شـده باشـد يـا مخالطـت آن بـا ريحـي كثيـرت الحركـت...          زبد

» اسهال زبدي«را » تب وبايي«الملوك نيز يكي از علامات  ). كتاب خزائن173: 1386(شيرازي، 
  ).2/167: 1387داند (نك. احمد،  مي

 بگوشش بشنو و بـر دل نگـارش     نگه كن تا چه گويم ياد دارش. 5
ــون    افســتين و اســارون انيســون و  ــقيل و افتيمـ ــا و اسـ  اقاقايـ

ــل    ــد و ابه ــره، اثم ــق و انج  و اشنه، انـزروت و اصـل سـنبل      اش
ــا   ــه و ايرس ــاريس الطمطوم  و اكليل الملك پـس بقـلِ حمقـا      ابرب

  )26: 1395(حكيم ميسري، 

هـا را بيـان كـرده اسـت.      شود حكيم ميسري در اين بخش اسامي ادويه چنانكه ملاحظه مي
ابرباريس (انبرباريس = زرشك)، ايرسا (ريشة گياه سوسن)،  مانندهايي  در بين ادويه» الطمطومه«

شدة واژة  رسد كه تحريف معنا است و به نظر مي الملك (شاه افسر) و بقل حمقا (رجِلة) بي اكليل
  باشد.» موطهاط«

انـد   نيز نوشته» اطيوط«و » اطبوط«، »اطماط«، »اطمط«ين لغت را ا ها و كتب طبي، در فرهنگ
» بـاقلاي هنـدي  «و » بنـدق هنـدي  «، »فوفـل «، »رتـه «اند بـه معنـايِ    و آن را لغتي بربري دانسته

: 1355؛ نفيسـي،  »اطمـاط «: ذيـل  1362؛ خلـف تبريـزي،   »اطمـوط «: ذيل 1373دهخدا،   (نك.
  آمده است:» اطمط«ق الأدويه ذيل در الأبنيه عن حقائ»). اطموط«  لذي

زيـدان مانـد و او تخـم نيلـوفر     اي است چون فندق هندي و قـوتش بـه قـوت بو    دانه
است، و گرد است چون فندق هندي، و بدل او بوزيـدان اسـت. وي بهـك سـياه را       هندي

 ـ   منفعت كند، و اندر آب پشت بيفزايد. و او گرم اسـت انـدر    در درجـة دوم و تـر اسـت ان
  ).30: 1346اول (هروي،   درجة

لـف نوشـتاري ايـن لغـت،     هـاي مخت  بغدادي در المختارات في الطـب پـس از بيـان گونـه    
  نويسد: مي

هذه متقاربة الأسماء، و هي غير معروفة. أما أطماط قالوا: إنه دواء هندي يشبه البوزيدان. و 
ط، فدواء حار في الثانية رطب في الأولي. يجلـو البهـق   هو حار رطب يزيد في الباه. و أما أطيو

  ).2/31ـق:  1362( ل: إنه أكتمكتبقوة. و أما أطموط، فقد قيل: إنه اطيوط، و قد قي
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 ).111دانسـته اسـت (نـك. همـان:     » اطمـوط «، نام ديگـر آن را  »كشَتْ بركشُتْ«همو ذيل 
اسم بربري رته اسـت و فوفـل را   « آورده است:» اطبوط«الأدويه ذيل  خراساني در مخزن  عقيلي

(همانجـا).  » بركشـت را گوينـد  «نويسد:  مي» اطموط كشت«). همو ذيل 907: 1380» (نامند  نيز
أطماط: و يقال له: اطموط، اطيوط و الرنة «آورده است:  الشامل في الصناعة الطبيةنيز در  نفيس ابن

  ).3/669: 1387» (و هو البندق الهندي و قيل إنه الفوفل
ــايد      به مي خوردن كسي را كش تب آيد. 7 ــه بش ــه دارو بِ ــش چ ــويم ك  بگ

 بحــو رســيده نمــك باشــد بنركــه       طعــــامش مــــاهيِ تــــازه بســــركه
  )241: 1395(حكيم ميسري، 

مصراع دومِ بيت اخير بدين شكل معناي محصلي ندارد. مصحح نيز در پاورقي همان صفحه 
گويا اصـل مصـراع دوم بايـد    ». آن معلوم نشد معني مصراع دوم و مفهوم كلمات«آورده است: 
كـه ناسـخ نتوانسـته آن را بخوانـد و آن را بـه ايـن       » بخورشيده نمك باشد ببركـه «چنين باشد: 

، حاصـل  »بحـو رسـيده  «صورت لايقرء نوشته است. به دليل شرحي كه در ادامه خواهـد آمـد،   
  است.» ببركه«تصحيف  نيز» بنركه«و » بخورشيده«بدخواني است و شكل درست خوانش آن 

بـه معنـاي    - چنانكه حكيم ميسري در جايي ديگـر آن را بـه كـار بـرده اسـت     - بخورشيده 
» تـب كـه از زكـام و نزلـه آيـد     في علاج آن «است. حكيم ميسري ذيل » خوشيده و خشكيده«

  است:  آورده
ــاب     هميشه بايدش خوردن ز كشكاب ــز عنّ ــدوده ني ــيده ب  بخورش

)1395 :245(  

شود، در مصراع دوم بيت اخير، خورشيده، دقيقاً، در معنايِ منظور  كه ملاحظه مي طور همان
ظـاهراً امـلاي ديگـري از    «ما آمده است. مصحح نيز در پاورقي همين بيت ذكـر كـرده اسـت:    

  ».خشكيده است
است. در چند موضع از دانشـنامه، ايـن   » ببركه«فيه، تصحيف كلمة  بنركه نيز در بيت مانحن

  ار رفته است:لغت به ك
ــرد پيســي و باشــد ببركــه    گرش بر پيسي اندايي بسركه  بب

)1395 :38(  
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ــه    دگر كرياس [؟] بايد ور نه سركه ــدان را ببرك ــركه دردمن ــه س  ك
  )249(همان: 

بـا بركـت    ←رسد، ببركة  به نظر مي«آورده است: » ببركه«پاورقي در خصوص  مصحح در
). بر اساس آنچه گفته شد، مصراع دوم بيـت مـورد بحـث بايـد چنـين      38(همان:  5»بوده باشد

  ».بخورشيده نمك باشد ببركه«تصحيح شود: 
 گرش جمله بگويم هست دشـوار    نشــانِ دقّ دانــم ســخت بســيار. 8

 بگويم خود بباشي زو تو خشنود...   ولــيكن خوارمايــه چيزكــي زود  
ــدادان   ــر بامـ ــاوه درون هـ  تــو زمــاني نيــك بنشــان... مــرو را   بگرمـ
ــين     بگو آنگه كـه جـايي سـبز بگـزين     ــير بنشـ ــپرغم سـ ــان اسـ  ميـ
 زِ لختــي از كهــن دســتار پــيش آر   گلاب و صندل و كـافور پـيش آر  

  )245: 1395(حكيم ميسري، 

بخش و لخَت ابتدايي مصراع دومِ بيت اخير با اين ضبط، ايراد نحوي دارد و معناي محصلي 
است. ازآنجاكـه حكـيم ميسـري    » و لختي«، حاصل بدخوانيِ »ز لختي«شود.  از آن دريافت نمي

بـه مصـراع اول   » واو عطـف «بـا  چند دارو را به هم عطف كرده اسـت، اگـر مصـراع دوم نيـز     
شود. در مورد بيت، بيـان ايـن نكتـه خـالي از      بل قبولي از آن برداشت ميشود، معناي قا  ملحق

جـا   آمده است و مصـحح در آن » علاج تب متواتر«وكاست در  كم اهميت نيست كه اين بيت بي
شايان يادآوري است، ». و لختي از كهن دستار پيش آر«مصراع دوم را اينگونه ضبط كرده است: 

ر م ـ    سـت؛ خواننـده بـا خـوانش بيـت،      ا» عـلاج تـبِ دقّ  «دخلِ بيت محل مناقشـه، بيـت آخـ
ماند كه حكيم ميسري دستوري طبي صادر كند، اما خبري از اين موضوع نيست. ايـن   مي  منتظر

ممكـن اسـت جايگـاه بيـت در ايـن      آورد كـه   موضوع اين فرض را در ذهـن بـه وجـود مـي    
  نباشد!  مدخل

تكـرار  » عـلاج تـب متـواتر   «ذيـل  را چنانكه پيش از اين گفتيم حكيم ميسري همين بيـت  
  است. در آن مدخل، معناي بيت با توجه به بيت بعد، كامل و قابل فهم خواهد بود:  كرده

 و لختي از كهن دسـتار پـيش آر     گلاب و صندل و كافور پيش آر
 ز كشكاب و شكر او را همي ده   بدو در سر كن و بر معده بر نـه 
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)1395 :245(  

آنچه گفته شد، احتمالاً، كاتبِ نسخه بيت را مكرر كرده است و مصحح نيز آن را با توجه به 
ابيـات در مـتن دانشـنامه     هـا و مكـرر كـردن    جـايي  در متن اعمال كرده است. اين نوع از جابه

  ).261و  209 و 205 و 121: 1395نيست (نك. حكيم ميسري،   سابقه بي
 ــ   چگونه سرد و ترسّت لب لكور. 9 ــفرا نيس ــر بص ــاي ديگ  تش همت

  )37: 1395(حكيم ميسري، 

آمده اسـت و تـا   » طبايع ادويه«در اين بيت چه معنايي دارد؟ اين بيت ذيل مدخل » چگونه«
اسمي به ميـان  » چگونه«جاكه در حد آگاهي نگارندگان است، در منابع طبي از گياهي به نام  آن

بايـد  » چكرْيـه «صورت  وزن بيت به است كه به دليل» چكرْي«نيامده است. چگونه تصحيفي از 
ثبت شود. قبل از آنكه به بررسي منابع بپردازيم، شايان يادآوري است كه حكيم ميسري در بيتي، 

  را به كار برده است:» چكرما = چكري«
 جريش و جعده و بـزر قطونـا     و جنطيانا 6چكرماو جرجير و 

)1395 :26(  

بالضم، نوعي از ريواس. فخري گويـد: در  «است: در فرهنگ رشيدي در معني چكري آمده 
اين » بلخ«). همو ذيل لغت 1/528: 1386» (كهُستان بنام دولت تو/ شايد ار شاخ زر شود چكري

» شراب داد ايوار 7بهاي ياسمن و چكريم فرست امروز/ كه دوستيم دو بلخ«بيت را آورده است: 
كند. در  آن را چكري معرفي مي مهذب الاسماءبه نقل از » حماض«نامه ذيل  ). لغت337(همان: 

اند. ابوريحان بيروني در الصيدنه فـي   كتب طبي نيز از ريواس و ريوند با عنوان چكري ياد كرده
» ريـواس «). همو ذيل 548: 1383» (بيخ چكري را ريوند گويند«نويسد:  مي» ريوند«الطبّ ذيل 

  ).549مان: مجدداً، لفظ چكري را به كار برده است (نك. ه
كـه  - حكيم ميسري به طبع سرد اين گياه كرده است و با توجه به آنچـه گذشـت، چكـري    

طبـي، طبـع آن سـرد اسـت و حـرارت       نيز بنا بـر شـواهد متـون    - همان ريواس و ريوند باشد
ريباس هرچـه  «كند. در الأبنيه در اين خصوص آمده است:  شكند و تشنگي را برطرف مي مي  را

؛ 163: 1346» (حرارت را بشـكند تشـنگي ببـرد و طبيعـت ببنـدد      او سرد استسطبرتر بهتر و 
يـن موضـوع، ضـبط پيشـنهادي را     ) كـه ا 127؛ تحفـة حكـيم مـؤمن:    458الأدويـه:   مخزن  نك.
  كند. مي  تأييد
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كه در بيت مورد بحث آمده است، يادآوري اين نكته خالي » لبُ لكور«در خصوص تركيبِ 
در ايـن خـوانش،   ». لبُ لكُـور «ورد نظر اينگونه بايد خوانده شود: از اهميت نيست كه تركيب م

»ُر«و » صمغي دارويي«در معناي » لكُ«، »مغز«در معناي » لببـه كـار   » همچنـين «به معنـايِ   »و
آورده اسـت:  » لـك «دربـارة   الاعتمـاد فـي الادويـة المفـردة    الجـزار در كتـاب    اسـت. ابـن    رفته

  ).69: 1998» (يانية. و هوء شيء احمر يكون عيدان دقاق و طعمه طيببالعربيةِ هو لكا بالسر  اللك«
[لكُ] به ضم اول صمغ يا شبنم درختي است شبيه به درخت كنُار يا سدر كه در هند و 

انـدازة ليمـو و نـارنج     يش تـا بـه  هـا  رنگ است و حب رسد. اين صمغ سرخ هم مي بنگاله به
الادويـه،   ه عـن حقـائق  نقل از حواشـيِ الابني ـ  (به رسد. لك را به فارسي لاك گويند يم  هم

1346 :301.(  

ــاط  ــارة ارتب ــا » لــك«درب ــواس«ب ــد؛ ري ــرة خوارزمشــاهي ذيــل » چكــري = ريون در ذخي
اخــلاط آن [منظــور اقــراص ريونــد اســت]: ريونــد چينــي  «آمــده اســت: » ريونــد  اقــراص«

ر يـك  سنگ، تخك كـرفس و غافـت ه ـ   ممغسول هر يك چهار در لكسنگ، فوه و  درم هشت
؛ نيـز نـك. همـو،    10/471: 1350(جرجاني، » سنگ، همه بكوبند و بيزند و اقراص كنند درم  سه
10/470.(  

 هميشه بـا غـم و تيمـار باشـد       كسي كو زان ربا بيمار باشد. 10
  )99: 1395(حكيم ميسري، 

» ربـا «در ايـن بيـت لغـت     آمـده اسـت.  » فـي الربّـو  «بيت مذكور در دانشنامه ذيل مـدخل  
بـه كـار   » بـو ر«جـاي   ربـا: ايـن كلمـه را بـه    «است. مصحح در پاورقي آورده اسـت:    تأمل محل
است. حكيم ميسري بارها در دانشنامه، » دما«بايد بيان داشت كه ربا تصحيف واژة ». است...  برده

  ين ابيات دقتّ كنيد:عنوان نمونه به ا به كار برده است؛ به» ربو«را در معني » دمه«و » دما«
 چنين گفتست اين اسـتاد دانـا     و گرم و نيـك باشـد قردمانـا   

 همه يكسر براند وي ز مـردم    و صرع و فالج زخم كژدم دما
)1395 :36 -35(  

ــده   ز غــاريقون تــوش بينــي و ســده ــا و معـ ــايد زود از امعـ  گشـ
 همه از دردمنـدان او كنـد كـم      و صرع و باد زشت و بلغم دما
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  )38(همان: 

 را نيست زين معجـون بهتـر   دما   خور گر از معجون زوفا گو همي
  )100(همان: 

  استعمال كرده است:» ربو«را دقيقاً، در معناي و منظورِ » دمه«ميسري در جاي ديگر، 
ــا   ــل آر و قردمان ــرف و پلپ  اي از وزن زوفـا  ز هر يـك نيمـه     و ح
 را تـو همـه دارو ازيـن كـن     دمه   بكوب و بانگوين اندر عجين كن

  )100(همان: 

را به كـار نبـرده اسـت و در    » ربا«با توجه به آنچه آمد، بايد گفت كه حكيم ميسري، اصلاً، 
كرده است. در متون طبـي ديگـر هـم شـاهد همـين      » ربو«را جايگرين » دما / دمه«اكثر ابيات، 

  لمتعلمين آورده است:ا در هداية عنوان مثال اخويني بخاري جايگزيني هستيم؛ به
و اما اگر ميل دارد به سوي تريّ، علامات وي آن بود كه دايم آواز وي گرفته و تيره بود 

بچه... و اگر بانگ كند با بانگ بلغم برآيد از حلقوم وي و مخاطره بود كـه   مانندة بانگ سگ
افتد. و اما اگر ميل دارد به خشكي حال اين كس بـه ضـد آن حـال بـود      ربو و سلزود به 

نه افتدش از حركـت   دمهاعني بانگ او روشن بود و صافي؛ و شوشة او پاك بود از بلغم و 
  ).102: 1397( ...]دمه و سل [بسيار و ايمن بود از 

قردمانـا،   ماننـد هايي) هايي (دارو چنانكه از ابيات مطروحه پيداست، حكيم ميسري از ادويه
هــا، دقيقــاً، همــان  ويــهنــام بــرده اســت؛ ايــن اد» دمــا«معجــون زوفــا، غــاريقون بــراي عــلاج 

 ـ   استفاده مي» ربو«هستند كه جهت درمان   هايي ادويه ات حكـيم گيلانـي   شـده اسـت. در مجرب
  است:  آمده

خشـك از  [...] و زراوند مدحرج و تخم انجره و قردمانا و فلفل و بادام تلخ و زوفـاي  
با عسل كف گرفتـه معجـون سـاخته     هريك دو درم رب سوس چهار درم نازك بكوبند و

  ).24: 1387(حكيم گيلاني،  م يا چهاردرم از آن بخورند [...]در روز سه  هر

 قـــوي گردانـــد و كمتـــر كنـــد درد       و زربز گرم و خشكست و معدة سرد. 11
  )31: 1395(حكيم ميسري، 
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اي  فاقد معناي محصل است و در ميان گياهـان دارويـي، چنـين واژه   در مصراع اول، » زربز«
هـاي   اسـت كـه بـا نـام     گياهي خوشبوزرنب  است.» زرنب«ديد نيامد. زربز تصحيفي از واژة  به
شود (نك. دهخدا،  نيز شناخته مي» سرو تركستاني«و » سرخدار«، »شجرة الفشاع«، »رجِل الجراد«

الأدويـه   ). عقيلـي خراسـاني در مخـزن   550- 552: 1386؛ حاجي شـريف،  »زرنب«: ذيل 1373
  دقيقي از زرنب به دست داده است:تعريف 

بو شبيه به بوي ترنج  تر و مايل به زردي و خوش نباتي است از برگ صعتر بري عريض
و كل [ظ: گل] آن زرد و گياه آن كمتر از ذرعي و ساق آن مربع و مجوف [...] و منبـت آن  

  ).468: 1380( سرو تركستاني نامندفارس و آن را جبال 

برده، طبيعتي گرم و خشـك دارد كـه    طور كه از گفتة حكيم ميسري پيداست، گياه نام همان
گـذارد   كند. اين توضيحات حكيم ميسري و مطالب كتب طبي، شكيّ باقي نمي معده را قوي مي
دهد:  ه توضيح ميالأبنيه طبع و خاصيت زرنب را اينگون است. صاحب» زرنب«كه ضبط اصح، 

اندر درجة دوم، لطيف است خوشبوي طبيعت ببنـدد بادهـا برانـد،     گرم است و خشكزرنب «
). جرجـاني نيـز در اغـراض    176: 1346(هروي، » را نيك باشد معده و جگر سردنفخ بنشاند، 

را سود دارد  معده و جگر سرداست به درجة دوم،  گرم است و خشك«الطبيه بيان كرده است: 
  ).620: 1385» (ربهي آرد و بادها بشكند و شكم باز گيردو ف

 بهـر باشـد   كزان خورد او ز جان بي   پلنــگ از زهــرة او زهــر باشــد. 12
 و طعمش تلـخ و دل پـردرد گـردد      قي افتد سبز و چشمش زرد گـردد 
 و مرّ و تخمِ بيغين هـم بكارسـت...     علاجش طين جهر و حب غارست

  )226: 1395(حكيم ميسري، 

طين «آمده است. در مصراع اول بيت اخير، عبارت » علاج زهرة پلنگ«ابيات بالا ذيل عنوانِ 
» طـين مهـر  «معني محصلي ندارد. با توجه به آنچه كه خواهد آمد، طين جهر، تصـحيف  » جهر

جـاي   سـت؟ در بعضـي از منـابع بـه    است. ابتدا لازم است توضيح داده شود كه طـين مهـر چي  
سينا در  مختوم، از گل مختوم، طين كاهن، طين مهر و گل مهر زده نام برده شده است. ابن  طين

  نويسد: رة وجه تسمية گل مهر ميقانون در با
كسي كه خود به چشم خود ديده بود براي من حكايت كرد كه گل مهـر زده را از تپـة   

چ گياهي در آن نروييده و دارند و آن تپه در دشتي است بسيار هموار كه هي رنگ برمي سرخ
گوينـد زيـرا در    هيچ سنگي هم در آن دشت نيست. اين گل مهر زده را گل كاهن هـم مـي  
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ن را بـه  آورد زنـي راهبـه بـود [...] راهبـه آ     هاي قديم تنها كسي كـه ايـن گـل را مـي     زمان
ن ب آن را جدا كـرده و گلـي از آ  آورده [...] بر زمين پهن كرده و مادة لزج و چر مي  شهري

: 1391؛ گلشـني،  2/170: 1370( م شبيه باشد و آن را مهر زده استدست آورده كه به مو به
611.(  

حكيم ميسري در دانشنامه بارها طين مهر را در معناي طين مختـوم بـه كـار گرفتـه اسـت؛      
  نمونه:  ايبر

ــد      وگر كـس مـي زِ زهـرِ بـد بترسـد      ــها بپرس ــه كس ــازهر از هم  و پ
 از آنِ گـــاو بايـــد دهـــنْ جســـتن   و حـب غـار و روغـن    طين مهرز 

ــر   ــين ب ــا انگب ــه ب ــن هم ــاميز اي  خور و هر روز از نخستين اين همي   بي
)1395 :214(  

سـري همـان طـين    اكنون كه دانستيم طين مهر در منـابع مختلـف و نيـز در نظـر حكـيم مي     
اثبات خواهيم كرد. همـانظور كـه   است، با ارائة شواهد از متون طبي ضبط پيشنهادي را   مختوم

ي، يكـي از      آمـده » عـلاج زهـرة پلنـگ   «قبلاً گفتيم، بيـت مـورد نظـر، ذيـل      اسـت. متـون طبـ
  ت:الطب آورده اس دانند. مؤلف هدايةالمتعلمين في مي» طين مختوم«علاج زهرة پلنگ را   هاي راه

ي كنـد  صفت ترياق گل مختوم بشايد آن كس را كه زهر داده بوندش همان سـاعت ق ـ 
هـر دو برابـر بكوبـد و بـه      الغـار  گـل مختـوم و حـب   چنداني تا آن همه زهر تمام برآيـد:  

  ).408: 1397ارد (اخويني بخاري، گاو بمالد و به انگبين معجون كند و به كار د  روغن

  آمده است:» ندة زهرة پلنگخور«در منصوري في الطب ذيل 
يابد و اگر  و مزة صبر را در دهان مي كسي كه آن را بخورد در جا زرداب سبز بالا آورد

 گـل مختـوم و دانـة غـار    شود. اين پادزهر را بايد بـه او داد:   چنين مي آن را بو كشد نيز اين
ر     هـر كـدام   هركدام يك بخش و سيراب [و شيردان] آهو چهار بخش و دانـة سـداب و مـ

مانند قرصي به اندازة گردو درآورند به او بدهنـد   بخش برگيرند و با عسل بسرشند و به  نيم
  ).406: 1387او بخورانند (رازي، هرگاه بالا آورد دوباره به 

جرجاني نيز در ذخيرة خوارزمشاهي، تقريباً، همـين مطالـب را بيـان كـرده اسـت. او ذيـل       
ة تريـاق اوسـت. صـفت آن:      علاج هم قي است و «آورده است: » النمر مرارة« ترياقي كـه خاصـ

از هر يكي يك جزو و پنيرماية آهوبرهّ چهار جزء تخم سداب و  الغار گل مختوم و حببگيرند 
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). انصـاري شـيرازي نيـز در    9/218: 1350[...]» (مر از هر يك نيم جـزء بـه انگبـين بسرشـند     
غايت نرم و از تل بحيـره آورنـد   طين مختوم] گل سرخ بود به «[اختيارات بديعي نوشته است: 

[...] در وي خاصيتي عجيب بود در تقويت و تفـريح دل و تريـاق مطلـق بـود و مقاومـت بـا       
). مؤلف كتاب قانون نيز به همين خاصيت اشاره كرده اسـت  286: 1371» (بكند زهرهامجموع 
  ).2/1370: 1370سينا،  (نك. ابن

ــرو ا   كسي كو را كدُه كانـدر گلـويش  . 13 ــويش  فـ ــذارد خيـ ــد بنگـ  فتـ
 كه من گويم درو مال... پس آنگه زين   روا باشـــد كـــه بگشـــاييش قيفـــال
ــز    ــي ني ــازو لختك ــرورده ب ــك پ ــز    س ــوش از هــم برانگي ــدين دارو گل  ب

  )93: 1395(حكيم ميسري، 

معني دقيقي ندارد. مصحح محترم در پاورقي همان صفحه » بازو«در مصراع اولِ بيت اخير، 
بيت حمـل كنـيم، مصـراع نـاقص و     اگر معني مصحح را بر ». با او«نوشته است: » بازو«در برار 

است. با لحاظ كردن اين ضبط، حكيم ميسري » مازو«معني خواهد شد. بازو، تصحيف لغت فاقد
كيبـي اسـت از سـركة پـرورده و     ي تحريك كردن گلو از دارويي بهـره ببـر كـه تر   گويد: برا مي

  .8مازو  اندكي
ارزاني در  اند. شاه نام برده» 9علاج استرخاء اللهاة«عنوان ادوية مؤثر در  در كتب طبي از مازو به

  نويسد: مي» شدن و آويختن ملازه سست«القلوب ذيل  مفرح
ب سـرفه گـردد. علاجـش برداشـتن     كـه موج ـ  شود و باشـد  و وي به ديدن معلوم مي

است به چيزي سهل؛ و آن چنان بود كه شب يماني باريك بسايند و به عسل آميزنـد    لهات
بر تارك سر طلا نمايند يـا نشاسـته بـه     مازو به سركه سودهيا به روغن و بر لهات بمالند و 

386: 1391ل ملتاني به سركه (سركه يا گ.(  

  آمده است:» روهاي استرخاي ملازهدا«يل در ذخيرة خوارزمشاهي ذ
اگر حرارتي باشد، صندل، گلنار، كافور. اين همه با شراب خرنوب طلي كنند و بـه آب  

بـه  بردارند و مازو  الثعلب و غير آن غرغره كنند و اگر حرارتي نباشد، به آب نوشادر و عنب
  ).10/318: 1350نمك آب تلخ غرغره كنند [...] (جرجاني، 

كنـد (نـك.    آن درد اشـاره مـي   نيز به مازو جهـت عـلاج  » داروهاي آماس ملازه«ذيل همو 
معالجة او قريب بـه عـلاج   «آمده است: » اورام لهاة«). در كتاب اكسير اعظم نيز ذيل 317  همان:
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» همچنـين آب انـار تـرش قـابض     كننـد و  10و سركه بپـر لطـوخ   مازوخناق است [...] و ايضاً 
هـاي مـلازه    ري بـراي عـلاج ورم  ). در همـان كتـاب دسـتور ديگ ـ   2/94: 1393جهـان،    (ناظم
و  مـازو دو ثلـث جـزو   و ايضاً شب يماني يك و نيم جزو نوشادر يك و نيم جزو «است:   آمده

آمده اسـت:  » في سقوط اللهاة«نيز ذيل  المتعلمين في الطب هداية(همانجا). در [...]» زاج سه جزو 
آن بود كه اين كام دراز گردد. علاج وي نوشـادر بـود و   و اگر اين آماس بلغمي بود نشان وي «

  ).211: 1397(اخويني بخاري، [...]» ؛ همه را گرد كني و اندر دمي مازونمك اندراني و 
 جز اطريفل ورا خوردن كنشتسـت    جره بر گردن بر روي زشتست. 14

  )187: 1395(حكيم ميسري، 

آمده است. مصحح محترم ذيل همين عنـوان  » سياهعلاج جره سپيد و «بيت بالا ذيل عنوان 
شـايان يـادآوري اسـت    ». عنوان مرض ديده نشـد  ها به جره در فرهنگ«در پاورقي آورده است: 

  حكيم ميسري در چند بيت بعد، مجدداً، همين لغت را به كار برده است:
 علاجش نزد دانا خوار باشـد    جره تا چون سياه و تار باشد

  (همانجا)

  نيز آورده است:» طبايع ادويه«ذيل  و همو
ــب    كف دريا طلي سازي به يك شب ــم داي ثعل ــردارد و ه ــره ب  ج

  )30(همان: 

طور كه مصحح نيز بيان كـرده بـود، در    فاقد معنا است و همان» جره«در ابيات يادشدة بالا، 
بدخواني لغت عنوان نام مرض و بيماري ثبت و ضبط نشده است. جره، حاصل  هيچ فرهنگي به

و » اطريفـل «هـايي ماننـد    كند، به كارگيري ادويـه  است. آنچه اين حدس را تقويت مي» جرب«
 ـ در كنار لغت مزبور است. در اكثر كتـب طبـي  » كف دريا« ه خاصـيت ايـن دو ادويـه جهـت     ب

مرهمي براي «بردن جربَ، بهق و كلَفَ اشاره شده است. رازي در منصوري في الطب ذيل  ازبين
  داند: فل را از ادوية سودمند مي، اطري»هك سپيدب

بكشـيد. چنانچـه بسـنده نشـد     بار روي آن [بهك/ پيسي]  پياز بلبوس را روزانه چندين
چهـارم درم پيـة حنظـل را     درم ايـاره و يـك   درم ترُبد و يك درم اطريفل كوچك و يك  دو
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ريفـل بـر آن بماليـد    اطدرم  كرده و ماهي چهار بار به كار بريد و در ديگر روزها سـه   درهم
)1387 :300.(  

  آمده است:» اذارافيون«دويه ذيل الأ در مخزن
 ـ   ه فارسـي كـف دريـا نامنـد و آن     به اعتقاد جالينوس نوع چهارمِ زبدالبحر اسـت كـه ب

است پر سوراخ و بسيار سبك [...] و اكتحال آن جهت رفع ناخنـه و بيـاض چشـمِ      چيزي
و كلَفَ و بثـور نـافع    جربَالنسا و ورم پستان و  رقدواب مؤثر و طلاي آن با آب جهت ع

  ).109: 1380[...] (عقيلي خراساني، 

ضماد آن جهت كلَفَ و بهق سياه و نمَش و با موم و روغن «نويسد:  مي» زبدالبحر«همو ذيل 
متقـرح و خنـازير و بهـق و كلـف و سـاير       جـرب گل سرخ جهت قوبا و بثور لبنيه و قروح و 

الفوائد) در ابياتي بـه   ). در كتاب طب يوسفي (جامع463(همان: » ه [...] مؤثر استامراض جلدي
  خاصيت كف دريا اشاره شده است:

 ببـرد  برشَچون بمالي ز تن    كف دريا به موم و روغن گل
ــو داغ   ــرد از رخ ت ــفبب  ببـرد  نمَـش رنگ صافي كند    كلََ

  )144: 1382(يوسفي هروي، 

كند كه اگر سـرگين كبـوتر را بـا مقـل      حيوان نيز به اين نكته اشاره ميصاحب كتاب منافع 
مرغ بياميزند، از صورت جربَ و  ازرق و كف دريا تركيب كنند و آن را با شير تازه و زردة تخم

  ).151: 1384كند (نك. مراغي،  كلَفَ را پاكيزه مي
  
  گيري نتيجه. 5

نقصي در دست نيسـت و   آنها نسخة دقيق و بيدر آثاري از جنسِ دانشنامة حكيم ميسري كه از 
هـاي   نسخه بـه تصـحيح مبـادرت بـورزد، اسـتفاده از تحليـل       مصحح مجبور است از روي تك

گيري از منابع جانبيِ مرتبط و نيز به كارگيري شگردهاي ديگر براي تصـحيح   متني و بهره درون
سـاس، چنـد نمونـه از    متن، كارگشا خواهد بود. در اين جستار كوتـاه سـعي شـد بـر همـين ا     

  هاي موجود نقد و بررسي و با تصحيحي انتقادي ضبط مرجح بيان شود. ضبط
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ها نوشت يپ
 

1. از نگارندگان است. جستار حاضر تأكيد در متن ابيات  
 باشد.» شويش«تصحيف و تحريفي از نيز » بويش«زنيم كه  حدس مي. 2

ضبط شده است. مصحح در پاورقي همان صفحه بيان » خزمبان«، »خزميان«جاي  البتهّ در متن كتاب به .3
 ».ظاهراً، خزميان درست است«داشته است كه 

در چند موضع اين كار را انجام داده اسـت. بـراي نمونـه، در بيـت ذيـل،       دانشنامهحكيم ميسري در  .4
»حم«بايد » مرحبه سكون دوم خوانده شود:» ر  

 [و] درد رحم بردارد زنان را   نشاط دل بيفزايـد جـوان را  
  )148: 1395(حكيم ميسري، 

  به سكون دوم خوانده است:» كتُبْ«را » كتُبُ«و در جايي ديگر، 
 پس آنگه دردمندان را بگويش   ز كتُبْ اوستادان بـاز جـويش  

  )56(همان: 
 

به كار رفتـه اسـت.   » با«در معنايِ » بـ«، چنانكه مصحح نيز در پاورقي آورده است، »ببركه«در تركيب  .5
» درآيـد و آن را صـفت سـازد    بــِ: گـاه بـر سـر اسـم     «آمده اسـت:  » بـِ«ذيل حرف  فرهنگ معيندر 

  ). از اين دست است صفاتي مانند: بخرد (با خرد) و بهوش (باهوش).1/424  :1371(
ز تصـحيف صـورت گرفتـه اسـت.     ناصواب نخواهد بود اگر بيـان شـود، احتمـالاً، دريـن لغـت ني ـ     . 6

 باشد.» چكريا«، حاصل تصحيف »چكربا«اين حدس را بيان كرد كه   توان مي

 ند شراب.وبلخ: كدويي كه شراب در آن كنند؛ آ .7

را بـه  » بـازو «چنـدجا   در دانشـنامه شايد خالي از اهميت نباشد اگر بگوييم كـه حـيكم ميسـري در     .8
به كار برده است و شايد همين كاربرد بـر مصـحح    ،»با او«، يعني همعنايي كه مصحح بيان داشت  همان

  مشتبه شده است و در بيت مورد بحث نيز همان ضبط را برگزيده است. براي مثال:
ــرنج    گر از مشك و سك و عود قرنفل ــور ت ــازوقش ــنبل ب ــز س  ني

  )92: 1395(حكيم ميسري، 

  ؛ ملازه و كام.باشد اي كه اندرون حلق آويخته مي گوشت پارهلهاة: . 9
 ذيل ماده). لغتنامه(نك.  دارو كه به چيزي مالند؛ چيزي را گويند كه عضو را بدان بيالايندلطوخ: . 10
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  نامه كتاب
شناسي چهره در دانشنامة  نگاهي به روان). «1388آذر، اسماعيل و محمود عباسي و مرجان محلوجيان. (

 .13- 34. صص 10وق پزشكي. شمارة مجلةّ حق». حكيم ميسري

 ). الاعتماد في الأدوية المفردة. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع و النشر.1998جزار. ( ابن

الإنسان. تصحيح محمـود مهـدي بـدوي.     البيان في ما يستعمله ). منهاج1431بن عيسي. ( جزله، يحيي ابن
 قاهره: جامعة الدول العربية.

السينائيه في المسائل الطبيه. تصحيح و تحقيـق و ترجمـه     ). الأرجوزة1390عبداللهّ. (بن  سينا، حسين ابن
 مجيد نيمروزي و حسين كياني. شيراز: نويد شيراز.

ژار).  الرحمن شــرفكندي (هــه). قــانون در طــب. ترجمــة عبــد1370بــن عبداللّــه. ( ســينا، حســين ابــن
 سروش.  تهران:

 الصبيان. تصحيح محمدجواد مشكور. تهران: اشرفي. ). نصاب1361بكر. ( ابي ابونصر فراهي، مسعودبن

نــويس محمدمهــدي اصــفهاني. تهــران: دانشــگاه  الملــوك. مقدمــه ). خــزائن1387الــدين. ( احمــد، شــمس
 ايران.  پزشكي علوم

 .159- 167. صص 17شناسي. شمارة  مجلةّ ايران». دربارة ممدوح ميسري حكيم). «1372احمد، نذير. (

 ـ   ). هدايـة 1397بـن احمـد. (   بخاري، ابوبكر ربيـع  اخويني ب. تصـحيح منيـره عبـدالهي.    المتعلمـين فـي الطّ
 چوگان.  تهران:

ق در بـارة كتـاب الابنيـه عـن     هـاي دشـوار: يـا تحقي ـ   فرهنگ داروهـا و واژه ). 1353اميري، منوچهر. (
 ن: بنياد فرهنگ ايران.تهرا .الدين ابومنصور علي هرويالادويه موفق  حقائق

). اختيارات بديعي. تصـحيح محمـدتقي ميـر. تهـران: شـركت      1371بن حسين. ( نصاري شيرازي، عليا
 دارويي پخش رازي.

 ). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.1381انوري، حسن (به سرپرستي). (

 جا. دايرةالمعارف العثمانيه. ق). المختارات في الطبّ. بي 1362بن احمد. ( بغدادي، علي

ده. تهـران: فرهنگسـتان زبـان و    ). الصيدنه فـي الطـّب. ترجمـة بـاقر مظفّـرزا     1383يحان. (بيروني، ابور
 فارسي.  ادب

ه،    فرهنـگ اغـراض طبـي. ضـميمة الاغَـراض الطبّ      ).1385. (بخش، حسـن تاج يـه و المباحـث العلائيـ
بخـش. تهـران: دانشـگاه تهـران بـا همكـاري       بن الحسن جرجاني. تصـحيح حسـن تـاج     اسماعيل
 .ان علومفرهنگست

 .). برهان قاطع. تصحيح محمد معين. تهران: اميركبير1362( .تبريزي، محمدحسين بن خلف
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تهـران:   .بخشتصحيح حسن تاج .الاغَراض الطبّيه و المباحث العلائيه .)1385( .اسماعيلسيد جرجاني، 
 .دانشگاه تهران با همكاري فرهنگستان علوم

پژوه و ايرج افشـار به كوشش محمدتقي دانش .ذخيرة خوارزمشاهي). 1350. (د اسماعيلجرجاني، سي. 
 .تهران

 .تهران: امير كبير .تصحيح ايرج افشار .نامهفرخّ .)1386( .جمالي يزدي، ابوبكر مطهر

  درماني در ايران. تهران: حافظ نوين. المعارف گياه ). دايرة1386حاجي شريف، احمد (عطاّر اصفهاني). (
 .بيروت .تحقيق ابراهيم الأبياري .العلوممفاتيح). 1409. (دبن احمدبن يوسفه محماللّخوارزمي، ابوعبد

 .نامه. تهران: دانشگاه تهرانلغت ).1373اكبر. ( دهخدا، علي

ــا. ( ــدبن زكري بكــري صــديقي. ترجمــة  ). منصــوري فــي الطــب. تصــحيح حــازم 1387رازي، محم
 ايران. ذاكر. تهران: دانشگاه علوم پزشكي  محمدابراهيم

 .48- 51. صص 121كتاب ماه علوم و فنون. شمارة ». دانشنامة ميسري). «1388رشنوزاده، بابك. (
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